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- شخص
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14 - رمانــی از فریبا وفــی، بانوی 

نویسنده ایرانی - مسافر پیاده
15 - بخــش زائــد و غیرضروری - 

فیلمنامه - آتش

هباشمکهایزپشا
فتسیرکناژاروام
تادراوجاورشلا

یلادکیاکیی
رذونلیاسوادیش

گیلسابللرتنک
بحتسماوهوباهب
اسراهچانانسی
رادنمهلگنابور
بارهسادلیلاح
لیسگاکساومارم

غتمایلنمیا
زاغنهیمیوردنت
امنیسلماراکمرک
نداماهدسشیرمه 15

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4736
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  یک ماه بعد از شروع فصل تیم شما 
3بازیکن را از دست داد و تلخ ترین اتفاق برای 
یکی از آنها افتاد. در این شرایط به نظر می رسید 
ادامه دادن مسابقات برای تیم سخت باشد اما جام 

قهرمانی را هم گرفتید.
شــرایط این فصل برای ما خیلی متفاوت بود. تیم ما 
هم از نظر فنی و هم از نظر روحی دچار آســیب شــد 
ولی ما هم قسم شــدیم که قهرمان شویم و این اتفاق 
هم افتاد. بچه های ما در سخت ترین شرایط تمرین و 
بازی کردند و به هدف شان رسیدند. آنها به خاطر ملیکا 
همه کار کردند. ما بازیکنانی داشتیم که مصدوم بودند 
و از نظر پزشک تیم باید یک ماه استراحت می کردند؛ 
اما به زمین آمدند و به خاطر قولی کــه به ملیکا داده 
بودند، بازی کردند. حرف آنها این بود که نباید ببازیم 

و نباختیم. بازیکنان ما برای این قهرمانی جان شان را 
وسط گذاشتند.

  نمی توانستید بازیکن جدید بگیرید؟
در این مقطع همه بازیکنان جذب تیم های دیگر شده 
بودند. البته از نظر روحی در شــرایطی هم نبودیم که 
بخواهیم به جذب بازیکن جدیــد فکر کنیم. به خودم 
گفتــم فقط حــرف زدن مهم نیســت و بایــد تیم را 
جمع وجور کرد. من این شــرایط را قبــلا هم تجربه 
کرده بودم. در جام باشگاه های آسیا به خاطر آنفلوآنزا 
فقط 11بازیکن داشتم و این فصل هم وضعیت تقریبا 

همین بود.

  گفتید بازیکنــان مصدوم برای تیم 

بازی کردند. نگران نبودید که آنها را هم از دست 
بدهید؟

در کل فصل من همین استرس را داشتم؛ ولی باید تیم 
را طوری هدایت می کردم که به مشکل نخوریم. حتی 
در بازی با ملوان یک بازیکن چهاراخطاره داشتیم؛ اما به 

نتیجه ای که می خواستیم رسیدیم.

  بقیه تیم ها ضعیفند که تیم شما هر 
سال با هر شرایطی قهرمان می شود یا شما کار 

خاصی انجام می دهید؟
ما 10سال است که قهرمان می شــویم و در این مدت 
تیم های دیگر هم بد بسته  نشده اند. نتایج مشخص است. 
اینطور نیست که بقیه تیم  ها ضعیف باشند و همه مهره ها 
در تیم ما باشــند. ما کار اصلــی را در تمرینات انجام 

دادیم. تمرینات ما آنقدر سخت بود که بازیکنان 
می گفتند مسابقه راحت تر است.

  چه کارشان می کنید؟
این را از خودشان بپرسید.

  بــرای فصــل بعد چه 
برنامه ای دارید؟ جام باشگاه ها هم 

باید بروید؟
فعلا در استراحتیم. ذهن من نیاز دارد که 
یک ماه به فوتبال فکر نکند. واقعا روزهای 
سختی را پشت سر گذاشتیم. دو سه هفته 

دیگر برای جام باشــگاه ها جلسه داریم و در 
مورد برنامه ها تصمیم می گیریم.

شاید دلیل اصلی قهرمانی در این فصل مرضیه جعفری باشد؛ سرمربی خاتون 
بم که بارها تلخی ازدســت رفتن عزیزانش را تجربه کرده است؛ ازدست دادن 
بازیکنانش در زلزله بم، ازدســت دادن فرزند و برادر در چند ســال اخیر و این 
بار هم کشته شدن ملیکا محمدی در تصادف رانندگی. برای جعفری فوتبال 
نقش مسکن را دارد و انگار چمن زمین های فوتبال امید به زندگی را در دل او 
سبز می کند. این فصل هم تیم او در شرایط خاصی قهرمان شد. جعفری از این 
شرایط خاص صحبت می کند و از اینکه چطور روحیه را به بازیکنانش بازگرداند.

فعلانمیخواهم
بهفوتبالفکرکنم

مرضیه جعفری، سرمربی خاتون بم مدعی است بازیکنانش 
به خاطر قولی که به ملیکا داده بودند از جان مایه گذاشتند

  هم خاتون بم قهرمان لیگ شد و هم شما 
خانم گل . این عنوان ها تکراری نشده؟

چرا تکراری شــود؟ ما امســال به قهرمانی خیلی متفاوتی 
رسیدیم. با فراز و نشیب های زیادی روبه رو بودیم و با اینکه در 

بعضی از بازی ها فقط 11بازیکن داشتیم ولی بازی های بی نظیر 
و فوق العاده ای را به نمایش گذاشتیم. در این شرایط قهرمانی ما 
خاص و لذتبخش بود. کنارش هم من یک عنوان خوب به دست 

آوردم.

  بعد از آن تصادف، شرایط خاصی برای تیم و 
بازیکنان ایجاد شد. تصور می شد دیگر تیم خاتون نتواند 

سرپا شود.
بعد از آن اتفاق کــه ملیکای عزیز را از دســت دادیم، همه فکر 
می  کردند که دیگر ما نمی توانیم سرپا شویم و کار خاتون تمام 
است اما ما همدل شدیم و همه اتفاقات به ما انرژی دوباره ای داد و 
توانستیم قهرمانی را به دست بیاوریم. ما به ملیکا قول داده بودیم 
که قهرمان می شویم و به یاد او و به احترام خانواده اش به قولمان 

عمل کردیم.

  خانم جعفری، ســرمربی تیم چندبار غم از 
دست دادن عزیزانش را تجربه کرده. او شما را چطور به 

شرایط عادی برگرداند؟
فقط خود ما می دانیم که چه روزهایی را گذراندیم. در هر بازی که 
وارد زمین می شدیم، نبود ملیکا را احساس می کردیم. روزی نبود 
که از او صحبت نکنیم، همیشه بغضِ نبودن او را داشتیم. خانم 
جعفری با حرف هایی که می زد به ما خیلی کمک کرد. قبل از هر 
بازی می گفت امیدتان را از دست ندهید و قول بدهید بهترین 
بازی خودتان را انجام بدهید. ما 3بازیکن از دست داده بودیم و در 
خیلی از بازی ها تعویض نداشتیم. همه بازیکنان قرارداد داشتند 
و مجبور بودیم با داشــته هایمان ادامه بدهیــم. خانم جعفری 
می گفت می دانم سخت است ولی باید غیرت کنید. متأسفانه او 
چند عزیزش را از دست داده   و سرپا شــده  و در این اتفاق حس 
و حالش را می فهمیدیم و سعی می کردیم بهترین خودمان در 

زمین باشیم.

  می شود گفت شما امید و انگیزه را جایگزین 
غم کردید؟ 

بله. غمی که داشتیم به ساق  پاهایمان توان می  داد و به قلبمان 
انرژی. ما با ملیکا زندگی کرده بودیم، روزهای شاد و ناراحت کننده 
را با او تجربه کرده بودیم. نبودش ناراحتمان می کرد اما همزمان 
قولی که به او داده بودیم، به ذهنمان می آمد. ما نمی خواستیم 

شرمنده ملیکا و خانواده اش بشویم.

  جایی نشد کم بیاورید؟
بازی ها فشــرده بود و ما تعویضی نداشــتیم. خسته و مصدوم 
می شدیم. خستگی از چهره بازیکنان معلوم بود اما بین 2 نیمه 

آخرین خبر درباره قهرمانی 
تیم بود ولی یک قهرمانی 
متفاوت. این قهرمانی جامی 
داشت که با غم اندود شده 
بود و پس هر لبخندی که بر 
چهره ای می نشاند، بغضی 
هم داشت که گلویی را 
می فشرد. بم این بار هم 
شاهد خنده دخترانش 
بود اما می دانست که 
بار غم شانه های آنها 
سنگین تر از شادی دلشان 
است. خاتون بم دهمین 
قهرمانی اش را در فصل 
هفدهم لیگ برتر زنان جشن 
گرفت، اما جشن نه به خاطر 
قهرمانی که بیشتر به خاطر 
قولی بود که آنها به ملیکا داده 
بودند، به ملیکا محمدی که 
روزهای اول زمستان را برای 
بمی ها سردتر کرد. ملیکا اوایل 
فصل در بازگشت از اصفهان 
به همراه بهناز طاهرخانی و 
زهرا خواجوی در جاده اصفهان 
به بم تصادف کرد و جانش را از 
دست داد. همان موقع دختران 
خاتون به ملیکا قول داده بودند 
که جای خالی اش را پرمی کنند 
و فصل را با قهرمانی به پایان 
می برند. این اتفاق افتاد و بمی ها 
در نبود ملیکا و 2بازیکن دیگر 
یک بار دیگر جام قهرمانی را بالا 
بردند. سهم زهرا قنبری در این 
قهرمانی بیش از بقیه بود چرا 
که او بیشتر گل های خاتون را 
به حریفان زده بود. قنبری که 
19 گل زده بود در پایان فصل با 
افسانه چترنور از ملوان عنوان 
خانم گلی را شریک شد. زهرا از 
روزهای سخت بم و رسیدن به 
این جام می گوید.

غمملیکابهماغمملیکابهما
انرژیمیدادانرژیمیداد
زهرا قنبری، خانم گل و قهرمان لیگ فوتبال 
زنان می گوید بعد از آن تصادف خیلی ها کار 
خاتون را تمام شده می دانستند

درباره هدفمان صحبت می کردیم، دوباره انرژی می گرفتیم و 
نیمه دوم را شروع می کردیم و کم نمی آوردیم.

  شما از سختی هایی که داشتید می گویید اما 
قهرمانی های پی درپی خاتون حتی در شرایط خاص این 
ذهنیت را ایجاد کرده که دلیل قهرمانی های تیم داشتن 
بازیکنان شاخص و ملی پوش و فاصله ای است که با بقیه 

تیم ها دارد.
نه اصلا اینطور نیست. کیفیت بازیکنان چند تیم از خاتون خیلی 
بالاتر بود. تیم هایی بودند که از ما بیشتر هزینه کردند و ملی پوش 
هم کم نداشتند. درست است ما چند بازیکن ملی پوش هستیم 
که چند سالی اســت کنار هم بازی می کنیم و با هم هماهنگ 

هستیم ولی تیم های دیگر 2 برابر ما بازیکن داشتند.

  ملوان و ســپاهان در حد خاتون ملی پوش 
خوب داشتند؟

هر تعدادی که ما داشتیم، آنها هم داشتند.

  خانــم جعفری می گویــد در تمرینات 
خیلی به بازیکنان ســخت می  گیرد، درحدی که 
آنها بازی را به تمرین ترجیح می دهند. او با شــما 

چه کار می کند؟ 
رس ما را می کشد. بعضی وقت ها 3ساعت تمرین می کنیم. خانم 
جعفری رحمی ندارد و تمرینات خیلی جدی است. همین کارش 

باعث شده که ما نتیجه بگیریم.

  فصل آینده هم در بم هستی؟
قراردادم تمام شده ولی باز هم اولویت من بم است.

  دوست نداری لژیونر شوی؟
دوست ندارم به هر قیمتی لژیونر شــوم. اگر شرایط خوب باشد 

پیشنهاد خارجی را قبول می کنم.
 

  مثلا شرایط چه باشد؟
ســال ها پیش از تیم های پرتغالی و ترکیه ای پیشنهاد داشتم، 
تیم های خوبی هم بودند اما وقتی می بینم ســطح آنها با سطح 
تیمی که در ایران بازی می کنم یکی است، ترجیح می دهم بمانم 
و نروم. نمی خواهم فقط بگویند زهرا لژیونر شــده، می خواهم 

جای خوبی بازی کنم. اگر پیشــنهاد خوب داشته باشم، 
قبول می کنم.

  گل هایی را که زدی، شمرده ای؟
از ســال1391 تا به امروز 288گل زده ام. در لیگ زنان عنوان 
بیشــترین گل زده به نام من است. امســال برای چهارمین بار 
خانم گل شدم و 2سال است که عنوان بهترین بازیکن را هم به 

من می دهند.

  بهتریــن بازیکن فوتبال زنان هســتی اما 
حتی کسانی که کارشــان فوتبال است، شما را خیلی 
نمی شناسند. اگر بازی های لیگ پخش می شد، شرایط 

چقدر متفاوت بود؟
امســال باز هم که وضعیت بهتر شــده بود و یکی دو تلویزیون 
اینترنتی چند بازی ما را پخش کردند. رســانه ها بیشتر متوجه 
فوتبال زنان هستند و سعی می کنند ما دیده شویم. برای اینکه 
شرایط ما بهتر شود و بتوانیم اسپانسر بگیریم، باید بازی های ما 

به تصویر کشیده شود.

  اعضــای خانواده تان بازی های شــما را 
توانسته اند ببینند، چه نظری می دهند؟

پدر و مادرم به بم آمده بودند. پدرم یــا برادرهایم که به راحتی 
نمی توانند بازی هایم را ببینند اما مادر چند باری به اســتادیوم 
آمده. نظر همه آنها درباره بازی ام مثبت بود. البته طبیعی است که 
آنها از من تعریف کنند، همیشه همین کار را می کنند. خانواده ها 
دوست دارند به ورزشگاه بیایند و زحمت بچه هایشان را ببینند و 
لذت ببرند. خیلی خوب می شود که این اتفاق بیفتد و آنها بتوانند 

وارد ورزشگاه شوند.

  هنوز هم گران ترین بازیکنی؟
نه بابا. تیم های دیگر بازیکنانی داشتند که رقم شان بالاتر از من 

است.

  رقم ها راضی کننده بود؟ بــه 6-5 میلیارد 
می رسید؟

شــکر، راضی بودیم ولی عددها تا این حد بالا نیست. رقم بین 
500میلیون تا 1/5 میلیارد تومان بود. هر کی هرچقدر گرفت، 
نوش جانش. قراردادها این فصل بهتر از فصل قبل بود اما به اندازه 
زحمتی که می  کشیم نبود. حالا بماند که با مبلغی که در فوتبال 

مردان هست، خیلی متفاوت است.

  با این پول می شود یک سال را گذراند؟ فوتبال 
مصدومیت دارد، مکمل و تغذیه مناسب و... می خواهد.

زندگی فوتبالی با یک زندگی کارمندی متفاوت اســت. صفر تا 
100 هزینه ها با خود بازیکن است. این شرایط را درنظر بگیریم 

این مبلغ ها برای یک سال چیزی نیست.

  از ســال 
آینده باشگاه ها برای اینکه بتوانند 

مجوز حرفــه ای بگیرند بایــد تیم  زنان هم 
داشته باشــند و تیم های بزرگی مثل استقلال و 
پرســپولیس هم باید در لیگ زنان تیمداری کنند. 

اگر قرار به انتخاب باشد، کدام رنگ را انتخاب می کنی؟
فکر خوبی است. خیلی وقت است که حرف حضور این تیم ها 
در لیگ زنان است اما عملی نمی شود. برای من رنگ ها مهم 

نیست، مهم این است که تیم های حرفه ای در فوتبال 
زنان سرمایه گذاری و تیمداری کنند. این کار به 

نفع ماست و جذابیت لیگ بیشتر 
می شود.


